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آشنای دوست تان است و توی یکی از گروه های فضای مجازی پیدایش کرده اید. همیشه تعریفش 
را از رفیق تان شــنیده اید و حــالا اتفاقی توی یک گروه با او هســتید. خب احتمــالا اگر یک فضای 

عمومی واقعی بــود و او را می دیدید، می رفتید و برای ادب و احترام ســامی می کردید ولی این جا 
در فضای مجازی به نظرتان یک جوری است بروید فقط توی چت بنویسید سام، من فانی ام. خب 

که چی؟ این طور وقت ها فرق های دنیای واقعی و مجازی باعث می شــود آدم گیج بشود که خب واقعا 
رفتار درست چیست؟ هر کسی را که حتی با واسطه می  شناسیم و در گروهی پیدایش می  کنیم، باید سر 

صحبت را با او باز کنیم یا نه؟ اصا می  شود با کسی که تا به حال نمی  شناختیم اش یکهو وارد چت خصوصی 
و پســرخاله بشــویم یا نه؟ معمولا حس خوبی نیســت وقتی توی خیابان داریــد راه خودتان را 

می روید یکی که حتی درست نمی شناسیدش، شروع کند با شما حرف زدن. در چت 
و فضای مجازی هم قضیه به همین شکل است. وقتی کسی را نمی شناسید 

و فقط یک آیدی و شــماره از او در شــبکه  های اجتماعی دارید معنایش این 
نیســت که خیلی راحــت می  توانید از هــر دری با او صحبــت کنید. معمولا 

این طور وقت  ها بهتر است اول خودمان را معرفی کنیم و بگوییم که آن شخص 
را از کجا و چطور می شناسیم، بعد موضوعی را که می خواهیم درباره  اش با او 

صحبت کنیم بگوییم و بپرسیم که آیا مایل است در این باره با ما صحبت کند یا 
نه. از آن جا که فضای مجازی همیشه در دسترس است، این تصور را برای همه 

ما ایجاد کرده که هر وقت و با هر روشی که بخواهیم می توانیم خودمان را بیندازیم 
وسط صحبت با غریبه و آشنا. کاری که شاید هیچ وقت در حضور دیگران انجامش 

ندهیم. برای شروع یک صحبت یا حتی مطرح کردن یک سوال درسی یا کاری باید 
این حق را به غریبه ای که داریم با او صحبت می  کنیم بدهیم که دلش نخواهد با ما وارد 

ارتباط مجازی بشود یا صحبت را به زمانی که خودش بخواهد موکول کند.

شما هم زود پسرخاله می شوید؟   

مینی مهارت

الهام حبشی   

بین دوک های نخ رنگی، پاکت های مقوایی، سوزن، چند قیچی و  متر باریک و سبز رنگی 
که داخل کشوی خیاطی مادر من است، دو جعبه فلزی کوچک وجود دارد که مامان، دکمه  
لباس های قدیمی مان را جدا کرده است و داخل آن ها نگه می دارد. دو جعبه با کلی خاطره 
پیراهن  از  یا  آمده   اضافه  که  یک دانه ای  یکی  دکمه های  نیستند؛  دیگر  که  لباس هایی  از 
داشته باشید.  جعبه ها  این  از  یکی  منزل تان  در  هم  شما  احتمالا  شده اند.  جدا  نامعلومی 
دکمه های لنگه به لنگه و رنگارنگ به چه کاری می آیند؟ در مینی مهارت امروز قصد داریم 

چند ایده ویژه برای به کارگیری مجدد این دکمه ها در اختیار شما قرار دهیم.

  دکمه دوزی
درســت است که وظیفه دکمه ها چیز دیگری است اما شما می توانید از هنر 
و ســلیقه خودتان بهره بگیرید و به دکمه ها هویتی متفاوت ببخشید. اول از 
همه یکی از ســاده ترین پیراهن های تان را انتخاب کنید و دکمه هایی را که 
با رنگ لبــاس هم خوانی دارند با یک طرح دلخــواه روی لباس تان بدوزید. 
لازم نیســت از علم خیاطی چیزی بدانید. تنها یک نخ و سوزن بردارید و کار 
را شروع کنید. اگر از تعداد دکمه کمی استفاده می کنید، با استفاده از نخی 

که رنگش مشخص باشد، یک ایده بامزه و خاقانه روی لباس تان بدوزید.

  کارت پستال
کارت تبریک دکمه دار یکی از آن ایده های خوبی است که خودم دو بار آن 
را پیاده کرده ام. لازمه این کار فقط و فقط صرف کردن اندکی زمان برای 
عزیزان تان است. می توانید از چســب یا نخ برای متصل کردن دکمه ها به 
مقوا استفاده کنید. حواس تان باشد اگر نخ و سوزن را برای این کار درنظر 
گرفته ایــد، مقوای ضخیم و محکم تری انتخــاب کنید. برای جلوه دادن به 
هنری که خلق می کنید از نخ های رنگارنگ و براق دمســه استفاده کنید.

  زیورآلات
شــاید فکرش را نکنید امــا دکمه های رنگی قابلیت بســیاری بــرای تبدیل 
شــدن به زیورآلات و گل ســرهای جورواجور دارند. فقط کافی اســت چند 
دکمه مناســب انتخاب کنید و به کمک ســوزن و نخ آن ها را روی تل، پنس، 
کــش و کلیپس  هــای متنــوع بدوزیــد. همچنیــن می توانید بــه روش های 
مختلفی از جمله دوختن دکمه ها روی کش معمولی یا چسباندن روی نمد، 
دستبندهای دوستی بسازید. اگر هم در کار ساخت زیورآلات متبحر باشید، 
می توانید با ســیم های ظریف و مخصــوص زیورآلات، بــه کمک دکمه های 

درخشان، اشیای زینتی تمیزتری خلق کنید.

  نشانه گذار کتاب 
از آن جایی که شخص اهل مطالعه ای هستید و ستون مینی مهارت را هم دنبال 
می کنید، یک ایده ویژه برای شما درنظر گرفته ایم. اول از همه یک روبان متناسب 
با ضخامت و ارتفاع کتاب تان تهیه کنید. در مرحله دوم یک سر روبان را کش و سر 
 دیگرش را دکمه ای که باب دل تان است، بدوزید. این نشانگر کتاب )بوک مارک (

استثنایی هرگز آخرین صفحه ای را که مطالعه کرده اید، فراموش نخواهدکرد.

حکایت های یک بازیگر نوجوان  
گفت وگو با محمدرضا شیرخانلو، بازیگر 13ساله ای که این روزها در سریال »حکایت های کمال« می درخشد 
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و  شیطنت  در  امـــا  نیستم  دعـــوا  و  خــشــونــت  »اهـــل 
کمال  نمی خواهم  البته  هستم  کمال  شبیه  خراب کاری 
ســریــال  و...!«  مــی خــورد  کــتــک  خیلی  چـــون  بــاشــم 
و  شر  پسربچه  باید  پس  می بینید؟  را  کمال  حکایت های 

شیطانی که نقش کمال را بازی می کند، بشناسید. 
از این در فیلم و  »محمدرضا شیرخانلو« که تا قبل 
بازی  و...  دهلیز  دودکش،  مثل  زیادی  سریال های 

هوای  و  حال  از  جوانه  با  درگفت وگو  کرده است، 
شــهــرت، بـــازی در ســریــال حــکــایــت هــای کــمــال و 

داستان های بامزه دیگر می گوید.

گفت و گو

گالری

 زندگی سلام
  سه شنبه
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توی اخبــار که درباره اش حــرف می زنند به نظر می رســد نگرانش 
هستند ولی در  زندگی حقیقی، هیچ کس برایش اهمیتی ندارد که 
واقعا دارد آسیب می بیند یا نه. همه به زندگی عادی خودشان ادامه 
می دهند و از آن  یادشان می رود. می گویند اگر نباشد، پوست مان 
می سوزد چون پرتوهای پرانرژی خورشــید می توانند در نبود لایه 
ازن از جو عبور و پوست ما را له و لورده کنند. ازن یا همان O3 را شاید 

بــه اســم نشناســید ولــی حتمــا بــه قیافــه 
می شناســیدش، همان مولکول گاز 

اکســیژن اســت به همراه یک اتم 
ازن  ایــن  اضافــه.  اکســیژنِ 

همان قدر که می  تواند رفیق 
روزهای سخت باشد و به درد 
آدم بخورد، می تواند بی رحم 
و خشن هم باشد. جو زمین، 

چهار لایه دارد که به ترتیب از 
پایین تروپوسفر، استراتوسفر، 

مزوســفر و ترموسفر هســتند. حالا 
ازن وقتی دوســت ماســت که ســر جای 

خودش و در لایه استراتوســفر قرار گرفته باشد. آن وقت است که از 
رسیدن پرتوهای خطرناک خورشید به ما جلوگیری می کند. پرتوهایی 
که اگر به زمین برسند غیر از پوست انسان، خیلی از ماهی  ها و جانوران 
دریایی و گونه  های مختلف گیاهان را از بین می  برد و به مرور در تولید 
غذا برای ما هم کلی دردسر ایجاد می  کند. گاهی آلودگی هوا باعث 
می شود در جوی که ما نفس می کشیم ازن تولید بشود. این جاست که 
ازن آن روی بی رحم و خشن اش را نشان می  دهد و باعث مسمومیت و 
مشکات تنفســی می  شود. 
لایــه ازن بــر اثــر گازهــای 
گلخانه ای، اسپری ها، سم ها 
شــیمیایی  کودهــای  و 
کشــاورزی و حال هــای 
پاک کننده مثل شوینده های قوی هر 
روز بیشتر از قبل آسیب می بیند 
و نــازک می شــود. ایــن 
خوش شانسی ماست که توی ســیاره ای زندگی 
می کنیم که لایه ازن دارد ولی خب از طرفی هر روز 
که می گذرد بیشــتر بایــد نگران از دســت رفتن اش 
باشــیم چــون بــدون آن  زندگــی مــا در ایــن ســیاره 

غیرممکن است.

  شانسی شانسی بازیگر شدم
دوســت نوجوان ما اول صحبت اش گریــزی می زند به چند 
ســال پیش و از روزهایی که بــرای اولین بار جلــوی دوربین 
رفته اســت: »راســت اش خیلی شانسی به ســمت بازیگری 
کشیده شــدم. 5 ســاله که بودم، مادرم من را در یک کاس 
بازیگری ثبت نام کرد ولی از آن جایی که فضای پاتو تاریک 
و ترسناک بود از آن کاس  ترسیدم و بعد از جلسه اول دیگر 
پایم را آن جا نگذاشتم. یک ســال بعد از دفتر آقای سیروس 

مقــدم بــه آن آموزشــگاه بازیگــری می روند تــا برای 
ســریال »چــک برگشــتی« یــک بازیگــر کودک 

انتخاب کنند. آن جا عکس و مشخصات بچه ها 

را می بیننــد و از مــن خوش شــان می آیــد. با مــادرم تماس 
می گیرند و بعد از یک تســت کوتاه بازیگــری تصمیم بر این 

می شود تا در سریال چک برگشتی بازی کنم«.

 چند می گیری بازی کنی؟
می پرســم بازیگرهای نوجوان مــان پول می گیرنــد تا جلوی 
دوربیــن بروند؟ می گویــد: »این کــه اصا پــول بگیرنــد یا نه 
بســتگی به رزومه کاری بچه هــا دارد. مثا وقتــی یک بازیگر 
برای اولین بار جلــوی دوربین می آید از ایــن بابت که در آینده 
دیده می شود، ممکن است رایگان  کارکند  اما بازیگری 
که تجربه این کار را دارد و در چند جشنواره و مسابقه هم 
جایزه گرفته، آن وقت رقم قراردادش بالا می رود. مثا 
من در اولین کار یعنی سریال »چک برگشتی« دستمزدی 
نگرفتم هرچند عوامل برنامه آخر کار مبلغی به عنوان هدیه 
به من دادند. حالا اما شــرایط فرق می کنــد و قبل از این که 
سر کاری آماده شوم، درباره  قرارداد صحبت می کنم«. خب 
حالا رقم قراردادها چقدر است؟ می خندد و می گوید: »مایل 
نیستم درباره میزان آن صحبت کنم اما به قول بازیگرها نان 

و بوقلمونی درمی آید و خدارا شکر می کنم«.

 شایعه چی شنیدی؟
آدم معروف هــا معمــولا شــایعات زیــادی درباره 
خودشــان می شــنوند. آیــا چنیــن چیــزی 
بــرای بازیگران نوجــوان هم وجــود دارد؟ 
محمدرضا می گویــد: »بلــه. یک بار من 
و مادرم بــه برنامه ای دعوت شــدیم که 
»عبدا... روا« مجری آن بود. آخر برنامه 
من، مادرم و آقای مجری ایستادیم تا 
با هم عکس یادگاری بگیریم. مدتی 

بعــد آن عکــس را در شــبکه های اجتماعــی دیدم کــه زیرش 
نوشته بودند مجری معروف به همراه فرزند و همسرش! این طور 

شایعات زیاد است ولی اصا برای من مهم نیست«.

 سریال نوجوانانه کم ساخته می شود
از محمدرضا درباره ســریال حکایت های کمال می پرســم، 
می گوید: »حکایت های کمال خیلی طول کشــید و حداقل 
 دو ســال وقتــم را گرفــت. بــه دلیــل طولانــی بــودن زمــان

 فیلم برداری نمی توانســتم همزمــان در کار دیگری جلوی 
دوربین بروم و شــاید حدود 15 پیشــنهاد داشــتم که قبول 
نکردم. البته ناراحت نیســتم چون ارزشــش را داشت. این 
ســریال برای مخاطــب کودک و نوجــوان اســت و می دانید 
کــه کار کــودک و نوجــوان خیلــی کــم ســاخته می شــود. 
کارگردان هــا و تهیه کننده هــا تصــور می کنند اگــر کمدی 
بزرگ ســال بســازند خیلی بیشــتر دیده می شــود بنابراین 
ریســک نمی کنند و به فیلم نامه هــای نوجوانانه کمتر توجه 
می کننــد. به نظرم »حکایت هــای کمال« این تصــور را کنار 
زد چــون بازخوردهــای زیــادی داشــت و حالا همــه مردم، 
من را به نام کمال می شناســند«. صحبت مــان به این جا که 
می رسد، درباره سختی های بازی در سریالی مربوط به 50 
ســال پیش از محمدرضا می پرســم. می گوید: »من اصا با 
حیوانات رابطه خوبی ندارم و از همه حیوان ها حتی از مرغ 
می ترسم. روزهای اول ]بنا به حال وهوای قدیمیِ کار[ قرار 
بود در سکانسی بازی کنم که باید یک خروس لاری را دستم 
می گرفتم. حتی سکانسی داشتیم که خروس ها با هم دعوا 
می کردند و باید یکی از آن ها را از آن وسط بیرون می کشیدم. 
نمی دانید چقدر سخت بود. خدا قسمت تان نکند! البته حالا 
دیگر برایم عادی شده است، حتی دیگر از بقیه حیوان ها هم 

نمی ترسم«.  

ازُن چه جنسی دارد و دقیقا کجا قرار گرفته است؟  

آیا می دانید وقتی از صندلی توی اتاق تان هم برای نشستن 
اســتفاده می کنیــد و هــم بــه عنــوان جالباســی ازش کار 

می کشید، حقوق صندلی ها را نقض می کنید؟

ی 
حمد پور،   سعید مراد

ی م
حمدعل

جرا : م
ایده و ا

رفقا سلام!
هرازگاهی خبرهایی می شنویم که فلانی تو 

سن کم مثلا رفته دانشگاه یا وسیله مهمی اختراع 

کرده یا تدریس می کنه و از این چیزها. تازگی هم اسم 
 

»دنیل لو« نوجوون 14ساله ای سر زبون ها افتاده که تو دانشگاه، 

همزمان در دوتا رشته تحصیل می کنه. دمش گرم ولی خب که چی؟ وقتی 

به کسی »نابغه« اطلاق میشه یعنی بهره هوشی اش به طور ذاتی از اکثریت جامعه 

بیشتره و طبیعیه که قابلیت های بیشتری هم داشته باشه. این نمونه های عجیب و 

انگشت شمار اصلا قرار نیست الگوی ما باشن. پس با تعجب از کنارشون رد 

شماره پیامک 2000999بشیم و فکر نکنیم که »ای بابا! من که عقب موندم«.
شماره تلگرام 09354394576

تلفن تحریریه 05137634000   
 

4

جادوی دکمه ها  

کافه  کارتونی  
کافه های عجیب با دکورهای خاص و متفاوت کم 
نیستند ولی کافه »YND239-20« در کره جنوبی 
یکی از منحصربه فردترین ها در نوع خودش است. 
وقتــی وارد این کافه می شــوید، انگار پــا به دنیای 
یک کارتون ســیاه و ســفید دوبعدی گذاشته اید. 
دکــور و چیدمان ایــن کافه بــا ایجاد کــردن توهم 
بصری، به مشــتریانش اجازه می دهد خودشــان 
را در فضــای دوبعدی تصــور کنند. همــه دیوارها 
و اســباب و وســایل موجــود در کافه، ســفید رنگ 

شده اند و اطراف همه آن ها یک خط باریک مشکی 
کشیده شده است. نه تنها در و دیوار و میز و صندلی 
بلکه لیوان، سینی، قاشق و چنگال و بقیه وسایل 
هم به همین سبک تزیین شده است. حتی زمین 
مثل کفپوش چوبی سیاه و سفید نقاشی شده که 
حس و حال کارتونی بودن کافه به طور کامل حفظ 
شــود. صاحب این کافه گفته بدون تبلیغ و فقط با 
عکس هایی که مشتری ها ی شان در فضای مجازی 

منتشر کرده اند، به شهرت رسیده اند.

شامپانزه ای که لباس می شوید

اگر تجربه لباس شســتن و ســابیدن آن با دســت 
را داشته باشــید، حتما تاییــد می کنید که خیلی 
هم کار راحتی نیســت. جالب اســت بدانید یک 
شــامپانزه در چیــن ایــن کار را با مهــارت خوبی 
انجام می دهــد. این شــامپانزه لباس هایی را که 
تحویــل می گیرد بــا صابــون می مالد، حســابی 
می ســابد، آبکشــی می کند و تحویــل می دهد. 
کارکنان باغ وحش می گویند متوجه شده بودند 

وقتی پس از کار، مشغول شستن لباس های شان 
می شــوند، این شــامپانزه با دقت  آن ها  را تماشا 
می کند. ســپس وقتــی فرصت لباس شســتن را 
به او می دهند، می بینند که ایــن کار را به خوبی 
انجام می دهد. ظاهــرا این روزها این شــامپانزه 
کاربلد، لباس مربیان و کارکنان محل زندگی اش 
را داوطلبانــه و از روی عاقه می شــوید و تحویل 

می دهد.                    

صفحه  
نوجوان 

عکس از  ایسنا
عجایب بالتازار
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عکس  از سریال کمال

عکس ازخبرگزاری فارس


